
 آمار دقیقی در دسترس نیست
سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ  به  «شرق» درباره آمار 

بازداشتی ها و جان باختگان حوادث اخیر زاهدان:

دانش آموزان بازداشتی را 
به مراکز روان شناسی فرستادیم

وزیر آموزش وپرورش در گفت وگو با  «شرق»:

 نمی توانم آمار دقیقی از تعداد بازداشتی ها بدهم

دعوت به گفت وگو و آرامش
یک ارزش است

کمک کنید، صحبت کنیم 
و فکری بکنیم

«شرق» در گفت وگو با محمدجواد حق شناس بررسی کرد
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دردها، رنج هــا و غصه هایی که در اعتراضــات و ناآرامی های این 
روزها به وجود آمده، آن قدر تلخ است که سال ها فراموش نمی شود 
و شــاید برای داغ دید گان و آسیب دید گان به درازای یک عمر باشد 
و زخم ها هرگز التیام نیابد. تصاویر آن قدر دردناک هســتند که همه 
جامعه را متأثر کرده اســت. فارغ از همدردی با آسیب دید گان این 
ســؤال مطرح می شــود که جامعه با چه فرم و زبانی می تواند با 
دولت ســخن بگوید. آیا ایــن فرم ها را جامعه آزموده اســت؟ آیا 
مشکل این است که جامعه فرم ها را نمی شناسد یا دولت ها فرم ها 
را به رسمیت نشــناخته اند و کانال های سخن گفتن، نقد و اعتراض 
به سیاست ها، قانون فعلی و سیاست گذاری ها را باریک و باریک تر 

کرده اند؟ از کجا می توان شروع کرد؟
فرم هایی کــه جامعه می تواند با دولت ســخن بگوید و نقد و 
اعتراض کنــد عبارت اند از: انتخابات و صنــدوق رأی (نمایندگی)، 
ســازمان  ها، تشــکل ها و انجمن های اجتماعــی (جامعه مدنی)، 
احزاب، رســانه ها و درنهایت اعتراضات و راهپیمایی مسالمت آمیز 
و مدنی. مســئله این اســت کــه جامعه ایران در طول ســال ها و 
دهه هــا فرم ها را ایجاد کرده و براســاس آنها پیش رفته اســت و 
در بسیاری از ســال ها، راهپیمایی ها و اعتراضات مسالمت آمیز به 
سیاســت های خارجی و یا در حمایــت از دولت ها به خوبی پیش 
رفته اما درخصوص اعتراضات مسالمت آمیز منتقدان و معترضان 
به سیاســت ها، قوانین و رویه ها پیشــرفتی نداشــته ایم و فرم های 
نقد و اعتراض به درستی اجرائی نشــده و هر بار از طرف دولت ها 
صورت های نقد و اعتراض کنار گذاشته شده یا سعی شده است فرم 
دولت ســاخته و محدود پیش روی جامعه گذاشته شود. دولت ها 
بــا ســاز و کارهای مختلف ســعی کرده اند تشــکل های اجتماعی 
(جامعه مدنی) دولت ســاخته و پیمانکار بوروکراسی دولت ایجاد 
کنند. دولت ها قدرت خود را در جامعه مدنی ضعیف جســت وجو 
کرده اند که در این میان گروه های مختلف جامعه از ســامان دهی 
خودشــان در قالب تشکل ها و انجمن های مســتقل بازمانده اند و 
دولت ها نیز نتوانســته اند اطلاعات و بازخــورد لازم را درخصوص 
سیاســت گذاری ها، برنامه ها و قوانین از گروه های مختلف جامعه 
به دســت بیاورند. با قوانین فعلی درخصوص تشــکیل سازمان ها 
و انجمن هــای داوطلبانــه، جامعــه مدنی عملا تبدیــل به پیچ و 
مهره های دولت شــده اســت. اما جامعه مدنی با محدودیت های 
رســمی و قانونی در فضای شــبکه ها و پیام رســان های اجتماعی 
مجازی رؤیت پذیر می شــود و سیاســت ها و قوانیــن را به چالش 
می کشــد. همین مســئله درباره رســانه ها و مطبوعات نیز وجود 
دارد. بسیاری از رسانه ها دولت ساخته، دولت خواسته و وابسته به 
بوروکراســی دولت هستند و نتوانسته اند صدای گروه های مختلف 
اجتماعی باشند و برای سایر رسانه ها نیز محدودیت وجود دارد که 
در ایــن حالت فضا برای رســانه های دروغین، معاند و نفرت پراکن 
فارســی زبان خارجی و همچنین رهبران کاذبی که در این رسانه ها 

از آنها سخن به میان می آید، باز می شود.
 احزاب، گروه ها، نمایندگان و بازیگران سیاســی نتوانســته اند 
مطالبات جدید گروهی از زنــان به ویژه جوانان را نمایندگی کنند. 
از نظــر برخی محققــان، تظاهرات خیابانــی و مطالبات جمعی 
در جوامعــی که دولت هــا در جهت تقویت جامعــه مدنی گام 
برنمی دارنــد و قوانیــن محدودکننــده ای دارنــد، مخــل ثبات و 
نظــم جامعه هســتند در حالی که ســامان دهی جامعه از طریق 
سازمان های بوروکراتیک نشــانه جامعه سالم و باثبات است. بر 
اساس این طرز  تلقی، تضمینی نیست که مطالبات و اعتراض های 
جمعی و جنبش های اجتماعی منجر به سیاســت های عمومی 
مثبتی شــود و ویرانگر نباشد. اما در پاسخ باید گفت نوع تعامل و 
ارتباط دولت ها با مطالبات اعتراضی جامعه اســت که می تواند 
ســویه منفی داشته باشــد. اگر دولت ها اعتراضات خیابانی را به 
مثابه ســخنانی که شنیده نشده و مطالباتی که جدی گرفته نشده 
اســت تلقی کنند، مســئله متفاوت می شــود. اعتراض جمعی و 
انجمنی می توانــد به عنوان یک رســانه و گفت  وگو در زمانی  که 
ســازمان ها ی جامعه بی اعتبار هستند یا به درستی کار نمی کنند، 
عمل کند. البته همه تشــکل ها و انجمن ها در راستای همبستگی 
اجتماعــی گام برنمی دارنــد. گاهــی روابط انجمنــی و جمعی 
برخلاف مســاوات طلبی، آزادی و همبســتگی اجتماعی فعالیت 
می کنند اینجا خطر قرمز جامعه مدنی است و این روابط انجمنی 
ویرانگر را نمی توان مشــروع دانست. ویرانگری به خاطر گسترش 
تنفر در جامعه اســت. تضاد منافع و مطالبــات بین انجمن ها و 
جنبش هــا وجود دارد، امــا هیچ انجمن و جنبشــی نمی تواند با 
رواج نفرت پراکنی و زیر ســؤال بردن آزادی و عدالت، مشروعیت 
داشــته باشــد. قوم مداری، خشــونت طلبی در چارچوب جامعه 
مدنی قرار ندارد. اعتراض مســالمت آمیز که در قانون به رسمیت 
شناخته شده است، باید مشروع تلقی شود و سازو کارهای اجرائی 
آن تدویــن شــده و امنیت آن از طرف دولت برقرار شــود. در این 
شرایط اعتراضات مسالمت آمیز می تواند معمول و حتی نهادینه 
شود. اعتراضات در گفت وگوی انتقادی با دولت قرار دارد؛ گاهی 
مطالبه خواهی در پیش می گیرد و گاهی دفاع از حقی را به عهده 

می گیرد.
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فرم های سخن گفتن
نقد و اعتراض جامعه

سـرمـقـالـه

جامعه شناس
حمزه نوذری 

 ســامان صفرزائی: به نظر می آید ســردرگمی و تشویش سیاسی و 
اجتماعی در ایران امروز به دلیل شکست طبقه متوسط در پیشبرد 
پروژه ای اســت که دســت کم از ۲۵ ســال قبل قرار بود پاسخ گوی 
مســائل متعدد کشور باشــد: ساخت و توســعه دولتی روشنفکر. 
تجربــه تحــولات زیروزبرکننــده در دهه هــای ۵۰ و ۶۰ (انقلاب، 
جنگ داخلی در ســال ۶۰ و جنگ با صدام حســین و متحدانش)، 
هم زمان با افزایش چشــمگیر شــمار تحصیل کردگان دانشگاهی، 
در میانــه دهه ۷۰ جامعه ای پدید آورد که متقاعد شــده بود برای 
حل وفصل مشــکلات متعدد سیاسی و اقتصادی هیچ «نوشداروی 
فــوری» وجود نــدارد و راهی به جز مشــارکت فعالانه و صبورانه 
در بازســازی دولت -ایــن ابرنهاد مدرن- موجود نیســت. جامعه 
به این ســازش تاریخی رســیده بود که تحولات اجتناب ناپذیر باید 
بــدون بی نظمی هــای ویرانگر انجام شــود. خــرد جمعی طبقه 
متوسط از ســال ۱۳۷۶ بی اعتنا به ابزارهای پرشــور در جعبه ابزار 
تحول خواهــی غیرلیبــرال -انــواع پروژه های براندازانــه امتناعی 
شــجاعانه نســبت به هرگونــه تغییرات شــدید اجتماعی نشــان 
می داد و خواســتار مجموعه ای بدیع از روش های مســالمت آمیز 
سیاســی، نهادی، اقتصــادی و فرهنگی اجتماعی برای پیشــروی 
تدریجــی بود. اصــرار طبقه متوســط بــر دولت ســازی در واقع 
دیواری قدرتمند مقابل هر پروژه ای بود که می خواســت بر شــانه 
هراس هــا و بیم های اجتماعی نوعی از سیاســت بنا کند که زمین 
را بــرای رواج گفتمان هــای یکســره کننده، اصولگرایانه، صوری با 
ابزارهــای غیرنرم هموار می کند. آن چیزی که اصطلاحا اصلاحات 
نامیده شــد در واقع چیزی نبــود (و نخواهد بود) جز تلاش عمیقا 
روشــنفکرانه، تب زده و طولانی «یک جامعه» مســالمت جو برای 
آنکــه در مواجهه با اضطراب های بنیادیــن و برآمده از تهدیدهای 
دائمی از جانب عدم قطعیت های شــدید -مثــلا جنگی خونین با 
قدرت های غربی، فقر ویران کننده، محیط زیست، تورم شدید، فساد 
اقتصادی و اداری یا تســخیر نهادهای فرهنگی و حوزه های کاملا 
خصوصی- به سیاست سازی های متحول کننده و پیچیده ای دست 
بزند که نظم اجتماعی را یکســره دچار آســیب نمی کند و مدنیت 
را یکجا نمی بلعد. درواقع طبقه متوســط با خلق پروژه سیاســی 
اصلاحات به نیرویی تعیین کننده بدل شــد که می کوشــید اولا بین 
چرخ دنده های شماری از سیاست های ایدئولوژیک گیر کند و سدی 
شود در برابر سرریز پیامدهای سیاسی ای که آسیب نظم اجتماعی 
را تســریع می کردنــد   و دوم مقابل نیروهای اپوزیســیون خارج از 
کشور می ایستاد که کوشــش می کردند برای پایان بخشیدن به این 
دســت سیاســت های ایدئولوژیک، ایدئولوژی های دیگری ترسیم 
کنند که می توانســت به همان اندازه -یا بیشــتر- آســیب زا باشد. 
در واقع رانه اصلی این خردگرایی عمیقا سیاســی طبقه متوســط 
چیزی نبود به غیر از هراس بنیادین از بی نظمی شدید یا اضمحلال 
قرارداد اجتماعی و ابزار که آن هم ذاتا نمی توانســت چیزی باشــد 
جز ســاخت و توســعه دولتــی دموکراتیک و حاذق کــه قادر به 
شناســایی محدودیت های گریزناپذیر سیاســت اســت و هم زمان 
می تواند راهکارهایی برای پیشروی به سمت سویه هایی از مدرنیته 
ترســیم کند که قادر به تأمین منافع عمومی و جلوگیری از هرگونه 
آفت هســتند. ایــن دولت گرایی مملو از وقار طبقه متوســط ایران 
هیچ گاه یک ایده انتزاعی نبوده و همیشه سویه های عمل گرایانه و 

عقلانیت گرایانه آن هویدا بوده است.
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رؤیای نافرجام طبقه متوسط
یـادداشـت 

 
با استقبال از فراخوان نقد ریاست محترم قوه قضا، شرح صدر عملی برای تغییر به سمت تضمین حقوق 
اساسی و آزادی های بنیادین مورد مطالبه همه خیرخواهان ایران است. کوشش ها برای دسترسی به عدالت و 
تحقق دادرسی منصفانه آرمانی است که خاموشی ندارد و باید در جست وجوی آن ممارستی خستگی ناپذیر 

داشت؛ برای نمونه پیشنهادهایی برای اصلاح مطرح می شود:
۱- در طول دوران اعتراضات و بازداشت ها، خانواده ها به وکلای حقوق بشری، هیئت مدیره کانون های وکلا 
و اداره معاضدت کانون ها مراجعات مکرری داشتند. وقتی مطلع می شدند دادسراهای امنیت و شعب خاص، 
از میان معدودی وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفا وکلای لیست منتخب ریاست قوه 
قضا را می پذیرند و سایر وکلا امکان اعلام وکالت ندارند چنان مستأصل و مشوش می شدند که گویی مصیبتی 
افزون بر بازداشت اقارب خود بر آنها وارد آمده است. خانواده ها وکلای منتخب خود را مورد وثوق می دانستند 
نه وکلایی که حکمرانی تأیید می کند، چون نفس وکالت یک خصلت ذاتی اعتمادمدار بین وکیل و موکل دارد 

و این دغدغه برای مراجعین هماره ملموس بود.
۲- گاه حتی اگر به استیصال هم مراجعتی به این لیست داشتند، به دلیل انحصار وکلای تبصره ماده ۴۸ و 
بستر رانت زا و فسادخیز، ارقام هنگفتی از ایشان مطالبه می کردند. این تبعیض ناروا بین وکلا و ایجاد انحصار 
برای لیستی خاص که مورد تأیید رئیس قوه قضا و نه موکل درخواست کننده وکیل است، ضربه ای مهلک بر 

پیکره دادرسی منصفانه بوده و آثار مخرب آن در بزنگاه ها بیشتر نمود دارد.
۳- اکنون وقت آن رسیده است که این تأسیس قانونی خلاف عدالت و ناقض حقوق بشر در منع دسترسی 
آزادانه به وکیل منتخب موکل حذف شــود. ریاست قوه قضا با ابزار قانونی پیشنهاد به مجلس جهت حذف 
این تبصره مبادرت فرمایند، چراکه «حقوق دفاعی متهم» و «رعایت موازین دادرسی عادلانه» بدون دسترسی 
آزادانــه به وکیل مســتقل مورد وثوق موکل و نه مورد پســند حکمرانی -که گاهی خود طرف دعواســت- 

تحقق پذیر نیست. مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی این اصل باید تسهیل و مانع زدایی شود.
۴- اصولا وقتی کنشگران مدنی و استیفاگران حق اعتراض به قصد اصلاح روندها و رویکردها وارد می شوند 
حتی اگر فعل مجرمانه ای انجام دهند به عنوان جرم سیاسی باید از تأمینات خاص بهره مند شوند. حال آنکه 
مرز مشخصی بین جرم سیاسی و امنیتی کشیده نمی شود و گاهی تفسیرهای اقتضائی و غیرمعیارمندی وجود 

دارد که شهروندان را از امتیازات جرم سیاسی محروم و به دامان جرم امنیتی رهنمون می کند. 
ادامه در صفحه ۸

درک عینی وقایع اجتماعی مبنا و پیش نیاز تدبیر راهکارهای کم هزینه برای چالش های گوناگون اجتماعی 
و ملی اســت. بدون شــک وقایع اجتماعی و سیاســی نامطلوب، خشــونت آمیز و پرهزینه، دلایل متعدد و 
گوناگونی می تواند داشــته باشــد. اینکه تعلق جناحی، منفعتی و فکری افــراد می تواند مبنای تحلیل های 
گوناگون و بعضا متناقض از یک رخداد یا پدیده نامطلوب اجتماعی یا سیاسی مثلا اعتراضات خیابانی باشد. 
شاید یکی از اصلی ترین دلایل تحلیل های غیرکاربردی که مبنا و دلیل عملکرد ناکارآمد برخی صاحب منصبان 
و فعالان سیاسی و اجتماعی است، اتکا به اندیشه ها، مفاهیم و راهکارهای وارداتی یا تاریخی (غیرکاربردی) 
باشد. به بیانی، ظاهرا اتکا به اندیشه های وارداتی و تاریخی، جایگزین «تدبیر و تولید اندیشه های بومی» شده 

است. به عبارتی عرصه سیاسی، مملو از «اندیشه»، اما تهی از «اندیشیدن» است.
تحلیل وقایع اخیر بســیار فراتر از مجال و توان یک موجز است. با این وجود تلاش می شود تا به نکته ای 
بنیادی از منظر عملکرد مدیریت کلان سیاسی، اشاره ای کلی، مختصر و کاربردی شود. به عبارتی، وقایع اخیر 
ناشی از «تضعیف نظم حقوقی» است. یقینا باید پرسش شود، رابطه وقایع اخیر با نظم حقوقی (قوانین) به 
چه معناســت؟ اجازه دهید تبیینی کلی و کاربردی از قانون ارائه شود. نظام مدیریت سیاسی، تجسم مادی 
مفهوم قانون به عنوان یک پدیده ذهنی حاکی از لزوم مدیریت، کنترل و نظام مند کردن رفتار انسان ها (اعضای 
تحت حمایت حکومت، شــهروندان) در راستای تحقق اهداف فردی، گروهی یا ملی است. به بیانی، قوانین 
محصول درک، تشــخیص و تحلیل عینی شرایط زیست انسان ها (شهروندان) است. به تعبیری قوانین، مواد 
چســبنده ای هستند که اجزای ساختار زیســت اجتماعی یا مدنیت را به هم پیوند می دهند. اینکه جنس یا 
ژنتیک پدیده قانون در جهان معاصر، درک جمعی انسان ها (شهروندان) درباره لزوم رفتار و همکاری شفاف 
و قابل پیش بینی در راستای تحقق اهداف جمعی (ملی) به منظور برآوردن انواع نیازهای مشترک جمعی 
اســت. قوانین (قانون اساسی) تجسم درک جمعی است که ساختار مدیریت کلان، تبلور عینی و عملی آن 
اســت. بنیادی و کاربردی ترین ویژگی قوانین اجتماعی این است که اعتبار و مشروعیت قوانین، تابع رضایت، 
پذیرش و نظر مســاعد شهروندان نسبیت به یک قانون (نظم حقوقی) است. به کلی ترین بیان، اعتبار قوانین 
تابع و برایند این امر اســت که شــهروندان باید در ازای تبعیت از قانون منفعتی کسب کنند. به عبارتی نظم 
حقوقی یک جاده دوطرفه است. نظم حقوقی از شهروندان انتظار تمکین دارد و شهروندان در ازای تمکین 

در برابر قانون انتظار منفعت دارند.
ادامه در صفحه ۸

یادداشتیادداشت

دوگانه قدرت و قانونبازتاب نقد مشفقانه در اصلاح رویکرد قضائی

کورش الماسی وکیل دادگستری
صالح نقره کار 

گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید

معصومه معظمی: درســت زمانی که بخشــی از جامعه در اعتراض به عملکرد گشت ارشاد به خیابان ها آمدند، مجلس 
شورای اسلامی برای بررســی ابعاد ماجرا جلسه ای غیرعلنی تشکیل داد. در این جلســه وزیر کشور، نیروی انتظامی و 
نماینده سپاه درخصوص ماجرا به اهالی بهارستان گزارش هایی دادند؛ اما برخلاف تصور عامه به جای اینکه وکلای مردم 
پیگیر مطالبات و خواست ملت باشند، با صدور بیانیه ای حمایتی به امضای ۲۳۳ نماینده از نیروی انتظامی حمایت کردند.

با این تصور که «در شرایط اعتراض ها و ناآرامی ها نباید پلیس را تضعیف کرد»؛ اما معدود نمایندگانی هم بودند که با موضع گیری هایشان سعی در 
دلجویی از مردم داشتند و وعده پیگیری دادند. از جمله این نمایندگان می توان به مسعود پزشکیان، جلال رشیدی کوچی، جلیل رحیمی جهان آبادی، 
احمد علیرضابیگی و غلامرضا نوری قزلجه اشاره کرد که از همان ابتدا با انتقاد از عملکرد گشت ارشاد خواستار بررسی موضوع و روشن شدن ابعاد 

ماجرا و پاسخ گویی به مردم شدند.

قصد تخریب ندارم
حرفم، حرف مردم استحرفم، حرف مردم است

ترمز اصولگرایی
معتدل ها در مقابل تندروها به صف شدند

گفت وگو با احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس و فرمانده سابق پلیس گفت وگو با احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس و فرمانده سابق پلیس 
در حاشیه شکایت نیروی انتظامی از در حاشیه شکایت نیروی انتظامی از ۴۴ نماینده منتقد گشت ارشاد  نماینده منتقد گشت ارشاد 

سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر، روزهای ســختی را ســپری می کند. البته شاید نه 
آن قدر ســخت که او را وادار به تصحیح گفتارهای نسنجیده کند 
بلکه ســخت از ایــن لحاظ که احتمالا فکــرش را نمی کرد طیف 
خــودی هم به صورت یک صدا او را به «خاموشــی» دعوت کند و 
بخواهند که به تفرقه بیشــتر دامن نزند. هاشمی گلپایگانی که از 
خرداد سال پیش تاکنون عهده دار دبیری ستاد امر به معروف شده، 
همواره مواضع تقریبا تندی نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی 
داشته و به واسطه پشتوانه ای که سمتش ایجاب کرده، کمتر مورد 
نقد، دســت کم از سوی جریان خودی قرار گرفته است. بااین حال، 
اظهــارات اخیر او مبنی بر اینکه اگر تاکســی های اینترنتی جریمه 
شــوند، تعداد زنان «بی حجاب» ۵۰ درصد کم می شــود، حسابی 
فضا را علیهش کرده اســت. دبیری که گمــان می کرد باید مدام 
امر به معــروف کند، حالا امر گرفته که «خاموش» شــود و رفتار 

نسنجیده نداشته باشد. 

کسادی گسترده
بازارهای مجازی

یك زندگي با دو چهره
دبیر ستاد امر به معروف به 

مربی خارجی هم  گیر می دهد

۴

۶

قطعی اینترنت کرکره حدود ۳۰۰ هزار فروشگاه 
آنلاین ایران را پایین کشیده است

نگاهی به پدیده مهاجرت فرزندان برخی مسئولین و 
تبعات اجتماعی  که این کوچ بر جامعه می گذارد

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید

  عکس:شفقنا

در ستایش تعهد
۱۱

ضرغامی خطاب به عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر: 
مردم اگر نخوان امر به معروف بشن باید کیو ببینن؟

این گزارش را در صفحه  ۵ بخوانید

  روایتی از تئودور آدورنو


